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دنیـای امـروز دنیـای ارتباطـات اسـت و همـه مـا نیازمنـد رابطه هـای مفید هسـتیم. 

رفت وآمـد دخرها و پسرهـا در محیط هایی مثل دانشـگاه، محـل کار، دنیای مجازی 

و حتی همین مرو و تاکسـی های خیابان های شهر، نشـان می دهد اگر مهارت های 

ارتباطـی را یـاد نگیریم و حریم هـا و مرزها را نشناسـیم، کلاهمان پس معرکه اسـت.

مشـخص کردن جنـس رابطه ها، ضرورت، زمـان و مکان و مدل ارتبـاط ما می تواند 

خیلـی چیزهـا را روشـن کنـد. هـدف از برقـراری یـک رابطـه چه بایـد باشـد؟ کار؟ یادگرفـن 

و درس خوانـدن؟ محبـت دادن و انس گرفـن؟ سرگرمـی و وقت گذرانـی؟ خلاصه بایـد تکلیف 

و هـدف را با خودمـان روشـن کنیـم تا بعدهـا افسـوس عمـر بربادرفتـه را نخوریم!

گاهـی لازم اسـت بـرای یادگرفن یـک مهارت، مشـورت دربـاره موضوعی مهـم یا کمک گرفن 

در زمینـه کار، وارد رابطـه با جنـس مخالـف شـویم. پـس با حفـظ حریم ها و شـناخت ضرورت ها 

می توانیـم مثل بچـه آدم با آقایـان محـرم گفت وگو و همـکاری کنیم.

افسردگـی، اضطراب، بدگمانی،  افزایش سـن ازدواج، اعتیاد به برقراری روابـط متعدد عاطفی 

و جنسـی حتی پس از ازدواج، شکست های عاطفی پیاپی،  سوءاسـتفاده و باج گیری و خلاصه 

کلی مشـکلات دیگر می تواند نتیجه روابط حساب نشـده و خارج از اصول باشـد.

به کجا چنین شتابان!

موجود سبز فریبنده

ارتباط با جنس مخالفدوست مجازی، دشمن حقیقی

پوشش

رفیق بی کلک

ایـن یکـی تا چنـد سـال پیـش این قـدر آشـش شـور نشـده بـود، اما 

حـالا چندصباحـی اسـت که در هـر جمعـی یکـی دو نفـر یا رفته اند 

یا می خواهنـد برونـد. بمانـد که قیمـت دلار آرزوی بعضی هـا بـرای 

رفـن را برباد داده اسـت، اما مهاجـرت اکنون یکـی از دغدغه های 

برخی جوان هاسـت.

اول از همـه از خـودت بپـرس چـرا؟ بـرای چـه؟ و به کجـا؟ بـاور کنیـد ایـن سـه سـؤال 

آن قـدر مهم هسـتند که برایشـان روزها و ماه ها وقـت بگذارید. قدیم هـا اگر یک دکر 

حسـابی می رفـت آن طرف آب کـه درس بخوانـد، برایش معلـوم بود که چـرا رفته و چرا 

برگشـته و کی هسـت و چه کاره اسـت.

هجرت عملی است که در دینمان توصیه شده است. حتما شنیده ای که آب اگر یک جا 

بمانـد، می گندد. اصلا بزرگان بسـیاری بوده اند که عمل و دانششـان را در سـفرهای 

متعدد به دسـت آورده اند؛ نمونه اش علامه امینی، نویسنده کتاب «الغدیر».

گاهـی بـرای درس می رفتند و گاهـی بـرای کار. از جوان های امروزی که می پرسـی، 

تعریف درسـتی هم از رفن ندارند. مثلا می گویند برای رفاه بیشـر! بعد زندگی شان 

را در غربـت که می سـنجی، می بینـی همین جـا در خانـه پـدرش رفاهـش صدبرابـر 

بوده است.

حالا در سر دخرخانم ها هم یک اسـکناس سبز 

نـو و تانشـده وجـود دارد که به راه هـای رسـیدن 

بـه آن فکـر می کنند.

پـول به خودی خـود چیـز بـدی نیسـت، امـا اینکـه وسـیله ای شـده 

بـرای رسـیدن به خوشـبختی، زشـت و زننـده اسـت. قبـل از اینکـه 

به پول درآوردن فکر کنی، به این بیندیش که پول را برای چه می خواهی 

و قـرار اسـت برای تـو چـه کار کنـد. به ایـن بیندیش که دوسـت داری 

به خاطـر چه چیـزی به تو احرام بگذارند و چه کسـانی برایت دسـت 

بزننـد و هورا بکشـند.

فکر کن که با پول  چه کار می خواهی انجام دهی؟ اگر مدیریت کردنش 

را یـاد بگیـری، می توانی به کمکـش چیزهای ماندگاری را به دسـت 

بیـاوری. حتی اگـر شـما از قـر پول توجیبی بگیرها باشـید، باز هم 

مهـارت مدیریـت هزینه ها، روش هـای پس اندازکـردن، روش های 

راه انداخـن کسـب وکارهای خانگـی و خلاصـه کمـی خلاقیـت 

می تواننـد بـه کار بیایند.

 حسـاب بانکـی ات چقدر پول داخلش باشـد خیالت راحت اسـت؟ 

گاهـی می بینی یـک آب باریکه کارمنـدی و زندگـی بی دغدغه اش 

بـرای یـک نفر بس اسـت و دیگـر این همه بدوبـدو نمی خواهد.

 تا همین 10سـال پیش هر چقدر هم که خوش تیپ و باکلاس 

بـودی، نهایتـش یـک محلـه طـرف د ار داشـتی، اما حـالا یک 

عکـس نامعلوم بارگـذاری می کنـی، 100هزار نفر از همسـایه 

کناری گرفته تا یـک بنده خدایی در بولیوی لایکت می کنند! 

دنیای مجازی، دنیایمان را حسـابی تغییر داده اسـت.

سهولت در رسیدن به اطلاعات،  فرصت آشنایی با ایده ها و نوآوری ها در هر 

گوشـه دنیـا، ارتباط گرفـن با آدم هایـی که از طریق دنیـای حقیقی هرگز 

نمی توانسـتی پیدایشـان کنـی، از خوبی هـای اینرنت و دنیـای مجازی 

هسـتند، اما تـو چگونه و چقـدر با این دوسـت مجازی همراهـی می کنی؟

چنـد وقـت اسـت یـک کتـاب دسـتت نگرفتـه ای، با دوتـا لبخنـد معروف 

شده ای و خدا را هم دیگر بنده نیستی. یکی هم نیست بگوید خانم بلاگر، 

حواسـت باشـد که فضای مجـازی به راحتـی می توانـد مـا را به یـک ذهن 

خالـی و خودشـیفته تبدیل کند که هیـچ راهی هم برای نجاتش نباشـد!

مانتـو، شـال، مقنعـه، روسری، چـادر مـدل دار و سـاده؛ این هـا همـه لبـاس 

هسـتند، نه حجـاب. پوشـاندن مـو و دسـت و بـدن، همـه بهانه اسـت. اینکه 

نگاهـت را بپوشـانی، اینکـه سر راه دلـی ننشـینی، اینکـه چشـمی را معطـل 

نگـذاری، اینکـه بگـذاری آدم هـا راهشـان را برونـد و سرگـرم تـو نشـوند، هـم 

پوشـش لازم دارد و هـم حجـاب. واقعیـت ایـن اسـت که اگـر جـای خـودت 

را در هسـتی ببینـی و قـدرت اثرگـذاری ات را بشناسـی، شـاید به حجـاب 

یک جـور دیگـر نـگاه کنـی.

حجـاب فقـط یـک پوشـش نیسـت. بلکـه مفهومی اسـت که با پوشـش کامـل بـه اضافه حیـا و غیرت 

و عفـت معنـا پیـدا می کنـد. ایـن حـرف یعنـی اینکـه حجـاب یـک سری مولفه هـای درونـی دارد و 

یـک سری بایدهـای ظاهـری. هـر کـدام ایـن مولفه هـا چـه در ظاهـر و چـه در باطـن کم باشـد، این 

معنـا زیـر سـوال می رود.

آرامـش درونی خـودت و آدم ها، کمـک به امنیت جامعه، احـرام به آزادی های دیگران، اسـتحکام 

خانواده و سـلامتی محیط های کاری.

مـا هـم موافقیـم که حجاب داشـن سختی کشـیدن دارد. اصـلا کار ارزشـمند که بـدون زحمـت 

نمی شـود. واقعیـت این اسـت که حجاب محـدود نمی کند، فقط نشـان می دهد چه لباسـی، با چه 

رنگـی و در چـه شـکلی، کجا و چطور پوشـیده شـود. حجـاب می گوید که هـر لباس جایـی و هر تیپ 

مکانـی دارد. پـس تمیزپوشـیدن، شـیک بودن، اسـتفاده از رنگ هـای روشـن و جـذاب و خلاصـه 

خوش تیپ بـودن، هیچ کـدام بـد نیسـت و منافاتـی با حجـاب ندارد.

قدیم ترهـا رفاقـت یـک موضـوع مردانه بـود. رفیق یعنـی یک مرد 

که برای یـک مرد دیگر از جـان و مالش دریغ نمی کـرد. این روزها 

رفاقـت جنسـیت ندارد و تازه دخرهـا از پسرها بامرام تر شـده اند 

و دوستی های دوران مدرسه شـان تا سا ل ها ادامه دارد.

همـه رفاقت فقط پیامک دادن و لایک کردن و جشـن تولد گرفن نیسـت؛ هزارجور 

مـرام و معرفـت می خواهـد. می گویند الرفیـق ثم الطریـق! یعنی افتادن در مسـیر 

زندگـی، «قبـل» می خواهـد! قبلـش هـم جفت وجورکـردن رفیـق درسـت اسـت. 

دوروبری هایـت را انتخـاب کن. دوسـت هایت دارند تـو را به بقیه معرفـی می کنند.

همراهـی و خیرخواهـی، بزرگ شـدن باهـم، گوش بـودن بـرای رفیقـت، آینه بودن 

و هدیـه دادن عیب ها به هم، سـنگ صبوربودن و داشـن گوشـی بـرای حرف های 

نگفتنـی؛ خلاصـه که عالمـی دارد رفاقت.

خیلـی از همیـن دوسـتی ها کارشـان به جاهـای باریـک می کشـد، اگـر مرزهـا 

و حریم ها را نبینی، اگر جای دوسـتت با مشـاورت عوض شـود. اگـر همه زندگی ات 

را یک شـبه برای دوسـتانت روی دایره بریزی، اگر  انتظاراتت را از رفقایت مشـخص 

نکنـی و احتـمالا نرم نرمـک دچار یـک شکسـت عاطفی رفاقتـی ناجور می شـوی! 

مواظـب بـاش آخـرش نگویـی به خاطـر رفیـق ناباب بـود و دیگـر هیچ!


